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تأثیر اعمال و رفتار انسان بر زندگی
آیت‌الله فاطمی‌نیا)‌ره(‌:

شــخصی گرفتاری و مشــکل 
مهمی برایش پیداشده بود. کسی 
به او عملی یاد داده بود که 40روز 
انجام دهد تا مشکلش حل شود. 
عمل را انجــام می‌دهد و 40روز 
تمام می‌شود اما مشکل برطرف 

نمی‌شود. می‌گوید: روزی اضطرابی در دلم افتاد و از منزل خارج 
شدم، پیرمردی به من رسید و گفت: آن مرد را می‌بینی )اشاره 
کرد به پیرمردی که عبا به دوش داشت و عرقچین سفیدی بر 
سر(، گفت: مشکلت به‌ دست او حل می‌شود! بعدا معلوم شد که 
آن شخص آقا شیخ رجبعلی خیاط است. آقا شیخ رجبعلی آدم 
خاصی بود، خدا به او عنایت کرده بود. مجتهدین خدمت او زانو 

می‌زدند و التماس می‌کردند نظری به آنها بکند!
می‌گوید: خودم را با سرعت به شیخ رساندم و مشکلم را گفتم! تا 
سخنم تمام شد گفت: 4سال است که شوهر خواهرت مرده و تو 

یک‌سری به خواهرت نزده‌ای! توقع داری مشکلت حل شود؟!
می‌گوید: رفتم به خانه خواهرم، بــا بچه‌هایش گریه کردند و 
گله کردند؛ بالاخره راضی‌شان کردم و خوشحال شدند و رفتم. 
فردا صبح اول وقت مشکلم حل شد. تمام رفتارها و اعمال ما 
در زندگی‌مان تأثیر دارد؛ برای مثــال همانطور که اگر دلی را 
بشکنیم، ممکن است تأثیر منفی بر زندگی‌مان بگذارد، اگر 
دلی را هم به‌دست آوریم و خوشحال کنیم، تأثیر مثبت خواهد 
گذاشت. منشأ بسیاری از مشکلات و گره‌ها در زندگی مردم، 
اعمال و رفتار آنهاســت اما به‌محض مواجهه با گرفتاری، آن 
را ناشی از ســحر و جادو می‌دانند و به‌جای توجه و مراقبه بر 

اعمالشان، به سراغ دعانویس‌ها می‌روند!
منبع: برگرفته از کانال رسمی تلگرام استاد فاطمی‌نیا

آتش درون
آیت‌الله جوادی‌آملی)حفظه‌الله(:

در عصر خلافت عثمان یک کســی آمده، از یک گورستانی که 
می‌گذشــت، جمجمه ســر یک کافری را - مثلًا - از کنار گور 
برداشت، آورد، به عثمان گفت: شما می‌گویید کسی که کافر بمیرد 
و در برابر اسلام مقاومت کند و اسلام نیاورد، قبرش مشتعل است؛ 
)القبر امُا روضه من ریاض الجنّه او حفره من حفر النّیران(، کافر بعد 
از مرگ در عذاب است؛ گفتند: بله. گفت: این جمجمه سر فلان 
کافر است و این استخوان سرد است، گرم نیست؛ نشانه حرارت و 
سوخت‌وسوز در این جمجمه سر نیست!  اینها هم در جواب ماندند 
چه بگویند؛ از یک طرفی قبر کافر مشتعل است، از این طرف این 
بدن سرد است، نشانه حرارت در آن نیست. گفتند: از وجود مبارک 
علی بن ابیطالب )سلام‌الله‌علیه( کمک بگیرید، از حضرت بخواهید 
که تشریف بیاورند و مشکل را حل کنند. وقتی حضرت حاضر شد، 
عثمان به این شخص ســائل گفت: )اعد المسئله(، آن سؤالت را 
تکرار کن. آن سؤال خودش را بازگو کرد، گفت: این سر کافر است و 
این استخوان سرد است. حضرت فرمود: )زند( و )مسعار( را حاضر 
کنید. )زَند( و )مِسعار( قبل از اینکه مسئله کبریت و امثال کبریت 
اختراع بشود، این‌چنین بود؛ این سنگ چخماق، دو جِرم بودند؛ 
اینها را وقتی به هم می‌زدند جرقــه درمی‌آمد. حضرت فرمود به 
اینکه: دست به این )زند( بزن، این سرد است. دست به این )مسعار( 
بزن، این سرد است. این دو تا که با هم برخورد می‌کنند، آتش از 
درون این می‌جوشد نه از بیرون! فرمود: اینها را به هم بزن، وقتی 
به هم زدند دیدند از درونش شعله درآمده! فرمود: کسی که در قبر 
آتش نمی‌برد! اینکه می‌رود به همراه خود می‌برد؛ تو که نمی‌دانی او 
چه دارد می‌کشد، تو یک سر سردی را می‌بینی! آتش همان )نار‌الله 
الموقده. التّی تطّلع علی الافئده( است، از درون سر می‌زند! مگر 
بیرون گناه می‌کند؟ این اندیشــه است که خلاف درمی‌آید، این 

انگیزه است که خلاف درمی‌آید!
منبع: بخشی از سخنرانی آیت‌الله جوادی در هفتمین همایش آموزشی - 

فرهنگی دانشجویان سراسر کشور )کوثر( مورخ مرداد1380

گفتمان اسلام

اندیشه مسطور

مهربانی به دیگران
آیت‌الله محمدباقر تحریری )حفظه‌الله(:

عالم اگــر بخواهد علمــش برای 
دیگران ســودمند باشد و خودش 
نیز در ایــن راســتا از مواهب آن 
بهره‌منــد گــردد، بایــد حالــت 
و برخــورد مهربانانه و دلســوزانه 
داشته باشد تا با جذب به ‌سوی او، 

از راهنمایی‌های وی بهره‌مند شــوند. از این جهت امام علی 
علیه‌الســام در بیان اوصاف علم و عالمان می‌فرماید: »یده 

الرحمه: دست علم، رحمت است.«
یعنی همانگونه که انسان با دستش خیرها را کسب می‌کند و 
نیز به دیگران می‌بخشد، برای انباشته نشدن علم درون عالم 
و بهره‌مندی دیگران از آن برای رســیدن به هدف مطلوب، 
باید با آغوش باز با دیگران برخورد کند و ابایی نداشته باشد 
که علم را در اختیار اهلش قرار دهد. این حالت، ســعه‌صدر 
را برای عالم بــه ارمغان می‌آورد؛ چنان کــه خداوند متعال 
کتاب‌های آســمانی را که جنبه هدایت انسان را در بر دارد 
به‌عنوان رحمت برای او معرفــی می‌کند و به پیامبر بزرگوار 
خود صلی‌الله علیه و آله و ســلم می‌فرمایــد: »فَبِمَا رَحْمَه 
واْ مِنْ  ــا غَلیِظَ القَْلـْـبِ لاَنفَضُّ مِّنَ‌الله لنِتَ لهَُــمْ وَلوَْ کنتَ فَظًّ
حَوْلکِ: پس به ]برکتِ[ رحمت الهی، بــا آنان نرم خو ]و پرُ 
مِهر [شدی، و اگر تندخو و سخت‌دل بودی قطعا از پیرامون 

تو پراکنده می‌شدند.«
خداوند متعال نیز با رحمتش انســان و موجودات را آفرید، 
و وسایل رشد ظاهری، باطنی و معنوی او را فراهم کرد تا با 
توجه به این امور و به‌کار بســتن دین او که # رحمت خاصی 
برای انسان است، انسان به رحمت‌های دیگری از جانب حق 

تعالی نایل شود.

منبع: برگرفته از کتاب گام‌های آغازین سلوک

اندیشه زندگی

مروری بر بیانات حضرت امام خمینی‌ره 
در باب معنای ایمان و تفاوت آن با علم

 داد از توحید می‌زنیم 
و از دیگران تمنا داریم!

آنچه در ادامه از نظر می‌گذرد بخش‌هایی از کتاب شرح 
جنود عقل و جهل حضرت امام‌خمینی)ره( اســت که 
ایشان طی آن به‌معنای ایمان و تفاوت آن با معرفت و 

معارف عقلی می‌پردازند.

مقصود از ایمان
بدان که ایمان غیــر از علم و ادراک اســت؛ زیرا که علم و 
ادراک، حظ عقل اســت و ایمان حظ قلب است. انسان به 
مجرد آنکه علــم پیدا کند به خدا و ملائکــه و پیغمبران و 
یوم‌القیامه، او را نتوان مؤمن گفــت؛ چنانچه ابلیس تمام 
این امور را علماً و ادراکاً می‌دانســت و ‎حق‌تعالی او را کافر 
خواند. چه‌بسا باشد فیلسوفی به برهان‌های فلسفی، شعب 
توحید و مراتب آن را مبرهن کند و خود، مؤمن بالّل نباشد؛ 
زیرا که علمــش از مرتبه عقل و کلیــت و تعقل، به مرتبه 
قلب و جزئیت و وجدان نرسیده باشد. برای نزدیک کردن 
مقصود به فهم، مثالی یاد کنیم: ما به حسب برهان و ادراک 
عقلی، همه می‌دانیم که مردگان به انسان ‎نمی‌توانند آزاری 
دهند، و همه مرده‌های عالم به‌قدر مگسی حرکت ندارند، 
و می‌دانیم که در تاریکی، مردگان زنده نمی‌شــوند؛ با این 
وصف، در شب تاریک از مردگان وحشت داریم، و وهم ما 
غلبه بر عقل می‌کند. برای آن اســت که بــه این حقیقت 
عقلیــه، قلب ایمان نیــاورده و ایــن ادراک عقلی به قلب 
نرســیده. ولی آنها که با تکرر عمل و کثرت اقدام و زیادت 
مراودت در شب‌های تار در قبرستان‌ها، این مطلب علمی 
را به قلب رســاندند، از مردگان وحشــت نکنند؛ بلکه در 
قبرستان‌ها منزل کنند، و با وادی خاموشان مأنوس شوند.

دسته اول و دوم، در علم به اینکه از مردگان به کسی آزار 
نرســد شــریک بودند، ولی در ایمان به این مطلب با هم 
مختلف بودند. از این جهت، علم آنهــا در آنها اثری نکرد، 
ولی ایمان دســته دوم آنها را از وحشــت خیالی موهوم 

بیرون آورد.
پس معلوم شــد که علم غیر از ایمان اســت و این مطلب 
به حســب لغت نیز مناســب با معنی ایمان است؛ زیرا که 
ایمان در لغت به معنی وثوق و تصدیق و اطمینان و انقیاد 
و خضوع است در فارسی به معنی گرویدن است. و پر ‎واضح 

است که گرویدن غیر از علم و ادراک است.

تحقق ایمان به معارف الهیه و اصول عقاید
بدان که ایمان به معارف الهیــه و اصول عقاید حقه صورت 
نگیرد مگر به ‎آنکه اولاً: آن حقایق را به قدم تفکر و ریاضت 
عقلی و آیات و بینــات و براهین عقلیــه ادراک کند، و این 
مرحله به‌منزله مقدمه ایمان است، و پس از آنکه عقل حظ 
خود را استفیاء نمود، به آن قناعت نکند؛ زیرا که این‌قدر از 
معارف، اثرش خیلی کم است و حصول نورانیت از آن، کمتر 
شود. پس از آن، باید سالک الی ‌‎الله اشتغال به ریاضات قلبیه 
پیدا کند، و این حقایق را با هر ریاضتی شده به قلب رساند، 

تا قلب به آنها بگرود.
پس در اینجا، مراتب ایمان فرق کند، و شاید معنای حدیث 
شریف که فرماید: »علم نوری است که خدای تعالی در دل 
هر کس که خواهد افکند« ‎‎‎ همین باشد؛ زیرا که علم بالّل تا 
در حد عقل است، نور است، و پس از ریاضات قلبی، خدای 

تعالی آن را در قلوب مناسبه افکند، و دل به آن بگرود.
مثلًا، حقیقت توحید، که اصل اصول معارف اســت، و اکثر 
فروع ایمانیه و معارف الهیه و اوصاف کامله روحیه و صفات 
نورانیه قلبیه از آن منشعب شــود، تا در ادراک عقلی است، 
هیچ‌یــک از این فروع بر آن مترتب نشــود، و انســان را به 

هیچ‌یک از آن حقایق نرساند.
مثلًا، توکل به خدای تعالی یکی از فروع توحید و ایمان است. 
ما غالباً یا به ‎‎ برهان یا به امور شبیه به برهان ارکان توکلمان 

تمام است، ولی حقیقت توکل در ما حاصل نیست.
توکل ما بر اوضاع طبیعت و امور طبیعیه صدها مقابل بالاتر 
اســت از توکل به حق. این نیست مگر آنکه حقیقت توحید 
افعال در قلب ما حاصل نشده و حکیم فلسفی »لا مؤثر فیِ 
الوُجُودِ الّا‌الله« گوید، و خود از غیرخدا حاجت طلبد، و متعبد 
ه الاَّ باِلله « و » لاَ الهَ الاَّ‌الله « وِرد خود  متنسک » لاَ حَولَ وَ لاَ قُوَّ
کند و چشمش به‌دست دیگران است. این نیست جز آنکه 
آن، برهانش از حد عقل و ادراک عقلی خارج نشده و به قلب 
نرسیده، و این، ذکرش از لقلقه لسانی تجاوز ننموده و ذائقه 

قلب از آن نچشیده.
ما همه داد از توحید می‌زنیم و حق‌تعالی را »مُقَلِّبَ القُلُوبِ 
ــرُّ لیَسَ  وَ الابصَارِ« ‎می‌خوانیم؛ و »الخَیرُ کلُّهُ بیِدِهِ« و »الشَّ
الیَهِ« می‌ســرائیم ولی باز درصدد جلب قلوب بندگان خدا 
هستیم، و دائماً خیرات را از دست دیگران تمنا داریم. ‎اینها 
نیســت جز اینکه اینها، یا حقایق عقلیه‌ای است که قلب از 
آن بی‌خبر است و یا لقلقه‌های لسانی است که به مرتبه ذکر 

حقیقی نرسیده.
ما همه قرآن شــریف را می‌دانیم ]که[ از معدن وحی الهی 
برای تکمیل بشر و تخلیص انسان از محبس ظلمانی طبیعت 
و دنیا، نازل شده است، و وعد ]و[ وعید آن، همه حق صراح 
و حقیقت ثابته است، و در تمام مندرجات آن شائبه خلاف 
واقع نیست؛ با این وصف، این کتاب بزرگ الهی در دل سخت 
ما به اندازه یک کتــاب قصه تأثیر ندارد؛ نه دلبســتگی به 
وعده‌های آن داریم تا دل را از این دنیای دَنی و نشئه فانیه 
برگیریم و به آن نشئه باقیه ببندیم، و نه خوفی از وعید آن در 
قلب ما حاصل ‌آید تا از معاصی الهیه و مخالفت با ولی‌نعمت 
احتراز کنیم. این نیست جز آنکه حقیقت و حقیت قرآن به 
قلب ما نرسیده و دل ما به آن نگرویده و ادراک عقلی، بسیار 
کم اثر است. و با این قیاس، کلیه نقصان‌هایی که در ما است 
و جمیع سرکشــی‌ها و مخالفت‌های ما و محروم ماندن از 
همه معارف و سرائر برای همین نکته است. )تو خود حدیث 

مفصل بخوان از این مجمل(.

اندیشه رهبر

ایجاد نشود و فاصله‌ای شبیه فاصله 
طبقاتی در اجتمــاع، در روح پدید 
نیاید. باید غذاها و مــواد لازم روح و 
بدن، به تناسب برسد و اگر نه کشور 
وجود انسان خراب و ویران می‌شود. 
اهمیت اسلام به رعایت همین تعادل 

است. )یادداشت‌ها، ج 13، ص 29(

۵. جهل و نادانی
جهل و نادانی و توجه نداشتن به آثار 

اخلاق نیک و اخلاق زشت، یکی دیگر از علل اخلاق 
رذیله است. غالب بدبختی‌های انسان همان‌هاست 
که خودش به‌دســت خودش با نیت خیرخواهی 
برای خودش به‌وجود آورده است، از روی جهالت 
و نادانی به خیال اینکه به‌خودش خیری برساند، 
شری رسانده است. لذا گفته‌اند: دشمن به دشمن 
آن نپسندد که بی‌خرد/ با نفس خود کند به مراد و 
هوای خویش )کلیات سعدی، مواعظ(. )حکمت‌ها 

و اندرزها، ج۱/ ص134(
شــرایط تحصیل اخلاق نیک مجموعا از این قرار 
اســت: ایمان و عقیده، معلم شایسته، کتاب‌های 
نافع، کار صحیح به‌اندازه، میانه‌روی در استفاده از 
لذات، ســامت، عدالت اجتماعی، محیط سالم و 
معاشر خوب. )حکمت‌ها و اندرزها، ج ۲/ ص 193(

تمدن و فساد اخلاق
یکــی از موضوعــات اجتماعی که مربــوط به علم 
جامعه‌شناسی است و در عصر ما مورد ابتلاست و باید 
تجزیه‌وتحلیل و تعلیل بشود، این است که در زمان 
ما، پیشرفت تمدن و علوم و صنایع با شیوع مفاسد 
اخلاقی )از شــراب‌خواری و قمار و بی‌عفتی و هوا و 
هوس‌رانی زیاد( همراه شده. بین آنها تلازم است یا 
نه؟ یک نظریه می‌گوید دومی ]یعنی فساد اخلاق[ 
معلول اولی ]یعنی پیشرفت تمدن[ است. سابقا علت 
عدم‌مفاسد اخلاقی، از یک طرف بودن معتقدات دینی 
به‌عنوان ســد معنوی و از طرف دیگر نبودن وسایل 
شهوت‌رانی بود. ولی پیشرفت علم سد دین را متزلزل 
کرده و برای بســیاری از مردم یعنی همان‌ها که به 
روح تمدن آشنا هستند این سد را از بین برد و صنایع 
هم وسایل لذت و کامرانی و هوس‌رانی را فراهم کرد. 
ولی نظریه صحیح‌تر این است که بین فساد اخلاق و 
پیشرفت تمدن ملازمه‌ای نیست. یک دلیل، اینکه 
در بسیاری از کشورهای پیشرفته در علوم و صنعت، 

جلوی بسیاری از مفاسد را گرفته‌اند. 
علم هم نتوانســته دیــن را از بین 
ببرد، بلکه اگــر در نواحی‌ای درنظر 
سطحی‌بین‌ها با دین جنگیده، در 
مراحل عمیق‌تری آن را تأیید کرده. 
روی هم رفته می‌توان گفت تناقض 
علم امروز با دین، بیشــتر از تناقض 
علم دیروز یعنی فلسفه و طبیعیات 

دیروز با دین نیست.
و اما بودن و نبودن وســیله نیز به 
نوبه‌خود بی‌اثر نیست ولي به‌موازات آن، امروز وسیله 
ترویج و تبلیغ دین و اخلاق هم کم‌وبیش به همان 
نسبت جلو رفته، مطبعه‌ها ]چاپخانه‌ها[ و رادیوها 
و فیلم‌ها برای هر دو دســته آماده اســت، وسایل 
مســافرت و حمل‌ونقل ســریع برای هر دو دسته 
موجود است. )یادداشت‌ها، ج ۱۵، صص 359 و 360( 
اساســا اگر نیروی روحی و اخلاقی موجود نباشد، 
تمدن نیز پیشرفت نخواهد کرد. اگر به تاریخ مراجعه 
شود روشن می‌شــود که مخترعین و مکتشفین 
بزرگ و علما و فلاسفه و مصلحین و ادبا و نویسندگان 
و شعرای عالی‌مقام و تمام آن کسانی که به پیشرفت 
مدنیت کمک کرده‌اند و آثار سودمندی از خود باقی 
گذاشته‌اند همان‌ها هستند که از دایره هوا و هوس 
قدم بیرون گذاشته‌اند و پایبند اصول اخلاقی بوده‌اند. 

)حکمت‌ها و اندرزها، ج ۲/ صص 11 و 12(
در حقیقت علت اصلی به‌هم‌خوردن تعادل این است 
که کســانی که خود را حامل پیام انبیا و جانشــین 
آنها می‌شــمارند، برخلاف خود انبیا - که حکیمانه 
رفتار می‌کردند و اندازه عقــول و ظرفیت‌ها را درنظر 
می‌گرفتند و به روح تعلیمات دینی توجه داشــتند 
نه به قالب و چهارچوب - اینها توجــه ندارند... پس 
عله‌العلل این اســت که پرچم‌داران دین و اخلاق از 
وظیفه خودشــان کوتاهی کرده‌اند. )یادداشت‌ها، ج 

۱۵، ص 360(

تأثیر متقابل مادیت اعتقادی و مادیت اخلاقی
مادی‌گری گاهی اعتقادی است و گاهی اخلاقی. 
مادیت اخلاقی یعنی اینکه شخص هرچند از نظر 
اعتقاد، معتقد به ماورای طبیعت اســت ولیکن از 
نظر اخلاق و عمل، مادی اســت. مادیت اخلاقی 
یکی از علــل و موجبات مادیت اعتقادی اســت. 
به‌عبارت دیگر، شهوت‌رانی‌ها و افسارگسیختگی‌ها 
و غرق‌شــدن در منجلاب شهوت‌پرستی یکی از 
موجبات گرایش‌های فکری مادی است. آیا ممکن 
است کســی اعتقاد الهی داشته باشد ولی عملش 
جلوه‌گاه اعتقادش نباشد و از نظر عمل، مادی باشد؟ 
و آیا ممکن است کسی از نظر اعتقاد، مادی باشد 
ولی از نظر عمل، مادی نباشد و زندگی‌اش زندگی 
منزه و بی‌آلایش از تندروی و تجاوز و ستم باشد؟ 
بالاخره آیا انفکاک مادیت اخلاقی از مادیت اعتقادی 
امکان‌پذیر است؟ پاسخ این است که آری امکان‌پذیر 
است و زیاد واقع می‌شود، اما چیزی نیست که دوام 

یابد و روی آن بتوان حساب کرد.
این دو نحــو مادیت )مادیت اعتقــادی و مادیت 
اخلاقی( علت و معلــول یکدیگرند و از نوع علت و 
معلول‌های متقابل هستند؛ یعنی هرکدام، هم علت 
دیگری واقع می‌شوند و هم معلول آن. وقتی انسان 
فکرش به اینجا منتهی شد که جهان بدون هدف 
اســت و هوش و عقل و ادراک در آن وجود ندارد 
و خلقت افراد انسانی هم تصادفی است و خلقتی 
است براســاس عبث و پرونده انسان‌ها نیز پس از 
مرگ به‌کلی بسته می‌شود، طبعا به فکر می‌افتد 
»پس دم را باید غنیمت شمرد، تا کی در فکر خوب 
و بد‌بودن و عمر را بیهوده تلف‌کردن؟« طرز تفکر 
بیهوده‌شماری هستی و حیات و آفرینش طبعا به 
مادیت اخلاقی منتهی می‌شود. عکس این حالت 
نیز ممکن است. یعنی همانطور که مادیت اعتقادی 
منجر به مادیت اخلاقی می‌شود، مادیت عملی و 
اخلاقی نیز در نهایت امر منجر به مادیت اعتقادی 
می‌شــود؛ یعنی همانطور که فکر و اندیشه روی 
اخلاق و عمل اثر می‌گذارد، اخلاق و عمل نیز روی 
فکر و اعتقاد و اندیشه اثر می‌گذارد. )علل گرایش به 

مادی‌گری، صص ۱۷4-171(

تمدن بدون نیروی اخلاقی، پیشرفت نخواهد کرد
نگاهی به علل و اسباب مفاسد اخلاقی از منظر استاد شهید مرتضی مطهری

اندیشه 
محمد کرمانیاخلاقی

اخلاق خوب و اخلاق بد به نوبه خود مانند همه‌‌چیز 
دیگر این جهان، علل و اسباب دارد. اگر بخواهیم 
اخلاق خوب را تحصیل و با اخلاق بد مبارزه کنیم 
باید به‌علت اینها پی ببریــم. از این‌رو در ادامه 
تلاش شده اســت با اتکا به بخش‌هایی از کتاب 
»اخلاق به روایت استاد مطهری« اثر دکتر محمد 
کوکب، این مسئله را از منظر استاد شهید مرتضی 
مطهری مرور کنیم. کوکــب در صفحات 115تا  
125 کتاب خود بخش‌های مختلفی از آثار استاد 
مطهری را بررسی كرده تا علل و اسباب مفاسد 
اخلاقی را از منظر این دانشمند بی‌نظیر اسلام 
احصا كند. در ادامه گزارشی از زحمات او تقدیم 
شده و منبع آثاری که از آیت‌الله شهید مرتضی 
مطهری استناد شده، در پرانتز آمده است. هر 
چند بشر، هم استعداد خلق‌وخوی خوب دارد و 
هم استعداد خلق‌وخوی بد، اما اخلاق خوب به 
طبیعت و فطرت بشر نزدیک‌تر است. همانطوری 
که تن بشر ممکن است سالم و ممکن است بیمار 
بوده باشد اما ســامت به طبیعت جسم انسان 
نزدیک‌تر است )یعنی دستگاه خلقت به‌حسب 
طبع اولی خود جسم را سالم می‌سازد، اگر احیانا 
بیماری پیدا شد در اثر علل و اسباب خارجی و 
میکروب‌ها و ضایعات و عفونت‌هاست(، طبیعت 
و فطرت روحی بشر نیز بر راستی و درستی و تقوا 
و عدالت و آزادی و کرامت است؛ دروغ و خیانت و 
ناپارسایی و ستم و دون‌صفتی و پستی و امثال 
اینها در اثر یک سلسله انحرافات و علل و اسباب 
خارجی پدید می‌آید. پس آن چیزی که ضروری 
و لازم است شــناختن علل و اسبابی است که 

روحیه‌ها را منحرف و بیمار می‌سازد.

١. محیط فاسد
یکی از آنها محیط فاسد و آلوده است. محیط یعنی 
مجموعه‌ای از انســان‌ها و آثار آنهــا که هر فردی 
خواه‌ناخواه با آنها مواجه است. محیط اگر فاسد و 
منافی اخلاق پسندیده باشد، اخلاق افراد را فاسد 
می‌گرداند... طبیعت روحی و اخلاقی آدمی مانند 
آب است، تحت‌تأثیر اشیاي مجاور قرار می‌گیرد؛ 
بستر آلوده، یعنی محیط اجتماعی آلوده وی را آلوده 
می‌کند و او را به شکل و طبیعت خود درمی‌آورد. لذا 
یکی از وظایف و فرایض اسلامی ما اصلاح محیط و 
ایجاد محیط مساعد است که به نام »امربه‌معروف 
و نهــی از منکر« خوانده می‌شــود و همچنان که 
ملاقات دســت یا جامه آلوده، آب زلال را فاســد 
می‌کند - هر چند بستر آب یعنی مجرای آب، پاک 
بوده باشد - معاشران فاســدالاخلاق و تعلیم‌ها و 
تلقین‌های گمراه‌کننده نیز روح را فاسد می‌کند؛ 
هر چند محیط عمومی فاســد نباشد. معاشرت و 
هم‌نشینی اثر شگفت دارد. معاشر خوب، تأثیر خوب 
می‌بخشد و معاشر بد تأثیر بد. رسول اکرم فرمودند: 
»هرکس همان روش و رویه را دارد که معاشرش 
دارد«.  امام‌علی)ع( فرمودند: »هم‌نشــینی با اهل 
هوا و هوس، فراموش‌خانه ایمان است.« )حکمت‌ها 

و اندرزها، ج 2، صص192-190(
این درست اســت که محیط فاسد و هم‌نشین بد 
باعث فساد اخلاق می‌شود ولی نباید این واقعیت 
انکارناپذیر، رافع مسئولیت انسان در اصلاح محیط 
اجتماعی خود و یا عدم‌تأثیرپذیری از محیط در اثر 
استقامت روحی بشود؛ به‌عبارت دیگر، انسان باید تا 
حد امکان از محیط فاسد )طبی یا اخلاقی( دوری 
اختیار کند ولی در درجــه اول باید قوه مقاومت 
را در خودش افزایش دهد. خیلی فرق اســت بین 
عابدی که در کوهســاری، از دنیا به غاری قناعت 
کرده و بین یوســف صدیق که در اندرون خاندان 
ســلطنتی مصر قرار می‌گیرد و موردعلاقه بانوی 
زیبای حرم قرار می‌گیرد و نمی‌گذارد دامنش آلوده 
شود. )یادداشت‌ها، ج 14/ ص 248( عینا مثل بدن 
انسان، یک بدن سالم است از راه اینکه موجبی برای 
بیماری و انحراف وجود ندارد، ولی اگر کوچک‌ترین 

موجبی پیدا شــود بدن مقاومت خود را از دست 
می‌دهد زیرا ضعیف است، با مختصر سرماخوردگی 
40درجه تب می‌کند، باید همیشه از سرما و گرما و 
غذاهای سنگین پرهیز کند، همیشه در حال پرهیز 
باشد. ولی یکی هســت که قوی است و مصونیت 
دارد، در محیط‌های میکروب‌خیز می‌رود و سالم 
درمی‌آید، برای اینکه مقاومت طبی دارد. مقاومت 
اخلاقی نیز مقاومت طبی است. در عین حال نباید 
خیال این موضوع ســبب غرور و تجری بشود و به 
خیال مقاومت طبی یا اخلاقی، انســان خودش را 
در معرض مخاطرات طبی یــا اخلاقی قرار دهد. 

)یادداشت‌ها، ج 14/ ص 248(

۲. افراط و تفریط در »کار«
یکی دیگر از علل مفاسد اخلاق، افراط و تفریط در 
کار است. بیکاری و همچنین تلاش زیادتر از حد، 
به نوبه‌خود یکی از علل خرابی روحیه و فساد اخلاق 
است. بیکاری منشأ پاره‌ای از اخلاق رذیله از قبیل 
غیبت و فتنه‌انگیزی و دون‌همتی و شهوت‌پرستی 
اســت و تلاش زیاد، منشــأ پاره‌ای دیگر از آنها از 
قبیل تندخویی، عصبانیت و کم‌حوصلگی است. 
)حکمت‌ها و اندرزها، ج ۲/ صص 192 و 193( یکی 
از فواید کار، حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی و مورد 
حقارت واقع‌نشدن است؛ یعنی کار همانطوری که 
از نظر خود شــخص احترام ذات می‌دهد، از نظر 
اجتماع نیز احترام می‌دهد. اگر انسان، احترام ذات را 
از دست داد به فساد اخلاق کشیده می‌شود و چون 
به‌واسطه عدم‌احترام اجتماعی، شخصیت اجتماعی 
را از دست داده مانعی برای فساد و گناه نمی‌بیند. 
ضعفای بیکارها، غیبت و ســخن‌چینی می‌کنند، 
اقویای آنها آدم‌کشی و بی‌ناموسی، ضعفا مردارخوار 
می‌شوند و اقویا شکارچی. )حکمت‌ها و اندرزها، ج۲/ 

صص 176- 179(

٣. فقدان عدالت اجتماعی
یکی دیگر از علل مفاســد اخلاق، فقدان عدالت 
اجتماعی اســت. اگر عدالت اجتماعی در جامعه 
نباشــد، خواه از این جهت که رســوم و مقررات و 
سنن آن اجتماع منشــأ بی‌عدالتی‌ها شده باشد 
و جامعه را منقســم کند به طبقه مرفه و مترف و 
طبقه محروم و بدبخت، و یا از این جهت که عدالت 
و دادگستری ضعیف باشد و برخی بر جان و مال و 
آبروی برخی دیگر ستم کند، اخلاق اجتماعی مردم 
فاسد می‌شود زیرا انســان وقتی می‌تواند اخلاق 
خوب و سالم داشته باشد که روح و روانی آرام داشته 
باشد؛ اگر به‌علتی آرامش روحی به‌هم بخورد )خواه 
به‌علت نازپروردگی یا محرومیت و احساس غبن یا 
ستمگری و جباری یا مظلومیت و عقده انتقام( دیگر 
قادر به حفظ تعادل روحی - که مادر همه اخلاق 
پسندیده است- نخواهد بود. )حکمت‌ها و اندرزها، 

ج ۲/ صص 192 و 193(
البته افراد اســتثنایی هســتند که مظلومیت و 
محرومیت در آنها تأثیر ندارد اما آنها به همین دلیل، 
فوق‌العادگی‌اي دارند کــه این‌جور مصونیت‌های 
روحی در آنها هســت. ایمان قــوی، جلوی تأثیر 
بســیاری از عامل‌هــا را در روح می‌گیــرد. افراد 
استثنایی که پدر امت‌اند تحت‌تأثیر محرومیت‌ها 
واقع نمی‌شوند، مظلومیت و محرومیت در آنها تأثیر 
ندارد، در عین مظلومیت و محرومیت مثل پدری که 
همیشه خیر فرزندان خودش را می‌خواهد باز آنها بر 
امت را می‌خواهند؟ )بیست گفتار، صص ۷۶ و ۷۷(

4. عدم‌صحت و سلامت بدن
بیماری تن و محرومیت از سلامت نیز به نوبه‌خود 
در برهم‌زدن تعادل روحی ســهم بســزایی دارد. 
سلامت و امنیت علاوه بر اینکه 2نعمت بزرگ خدا 
هستند، شرط اخلاق خوب به شــمار می‌روند؟. 
)حکمت‌هــا و اندرزها، ج ۲/ ص 193( ســعادت 
در حفظ تعادل احتیاجات روح و بدن اســت. هر 
یک از روح و بدن نیروهایــی و احتیاجاتی دارد و 
باید بین این نیروها و این غریزه‌هــا و تأمین این 
احتیاجات، توازن و تعادل برقرار شود تا کشور وجود 
انسان در امنیت و آرامش به سر برد و بحرانی در آن 

اساســا اگــر نیــروی روحــی و اخلاقــی 
موجــود نباشــد، تمــدن نیــز پیشــرفت 
نخواهد کرد. اگر به تاریخ مراجعه شود 
روشن می‌شود که مخترعین و مکتشفین 
بزرگ و علما و فلاسفه و مصلحین و ادبا و 
نویسندگان و شعرای عالی مقام و تمام 
آن کسانی که به پیشرفت مدنیت کمک 
کرده‌اند و آثار ســودمندی از خــود باقی 
گذاشته‌اند، همان‌ها هستند که از دایره 
هوا و هــوس قــدم بیــرون گذاشــته‌اند و 

پایبند اصول اخلاقی بوده‌اند


